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  23/6/1390:       تاريخ پذيرش6/7/1389: تاريخ دريافت

 m.arabic@gmail. com       bahrevar.majid@gmail.com:  پست الكترونيكي

 

 ـعلمي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق( زبان و ادبيات عربي همجل  ـپنجم هشمار، )پژوهشي    1390پاييز و زمستان  
  

  )ولؤنويسنده مس، دانشگاه ياسوجتاديار گروه زبان و ادبيات فارسي اس (دكتر مجيد بهره ور
 )جدانشگاه ياسو ادبيات عربي استاديار گروه زبان و( دكتر محمود حيدري

  

  ت ادبي عرب در توصيف شعب بوانكاوي ذهنيروان

  چكيده

هاي هنري و بلاغيِ آن بوده است و        همواره از برجستگي  ،  وصف در ادب جاهليِ عرب    
بيـشتر  ،  فتح شـده  هاي  وصف مناظر طبيعت نيز پس از پراكندگي مسلمان در ديگر سرزمين          

ي تـاريخ و ادب ايـران   سترهدر گ ـ» شعبِ بـوان  «هرچقدر كه   . رب گشت عي ذوق   پسنديده
بـسيار  ، به عنوان يكي از چهار بهشت گيتي، هاي عربي برعكس در نوشته  ،  گمنام مانده باشد  

خبر از خوشنامي ايـن  ،  توصيف تماشاگران شعبِ بوان   . يادماندني گشته است  سرشناس و به  
 بـه   يي دره دهد؛ تا جايي كـه زيبـا      دانان و جهانگردان مسلمان مي    ي  گذرگاه كهن نزد جغراف   

  . ي انگيزش و الهامِ بسياري از ادباي عرب شده استسرچشمه، عنوان موضوعي ادبي
به تحليـل   ،  ت ادبي عرب  ي ذهني كاوانه و از دريچه   از طريق نقد روان   ،  در نوشتار حاضر  

عناصر طبيعت و جغرافياي شعبِ بـوان را بـا         در آن   مجموع تصاويري خواهيم پرداخت كه      
تـا  سعي ما بر آن است      اند؛  هاي رؤياپردازانه توصيف نموده   انگيزِ و مكانيسم  هاي خيال شيوه

ي ي رويكـرد يكـسويه    ي درستي درباره  شناسانهپاسخ روان ،  از روي آن عناصرِ خيال و رؤيا      
  . ارائه دهيم، ادباي عرب به موضوع

  . متنبي، كاوانهنقد روان، وصف، ادب عرب، شعب بوان: ها واژهكليد
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  دمهمق

خوشـنامي آن   ،  گمنامي شعبِ بوان در ادب فارسي و بـالعكس        : در ابتدا بايد از خود بپرسيم     
فـارس قـرار    ديـار   در  كـه   راستي از كجاست؟ چرا از وصف مناظرِ شعبِ بوان          در ادب عرب به   
در ادب   -ديـد  كه خواهيم    - چنان توصيفاتي     در حالي كه   )1( فارسي نيست  ياتدارد اثري در ادب   

تـوان دريافـت كـه    مـي ، ي موضـوعي آن خورد؟ باتوجه بـه پرسـش و دامنـه      چشم مي عرب به   
بـا  ،  شناسـانه هـاي روان  هـاي ادبـي و تحليـل      كارگيريِ دانش ويژه به  به 1،  ايرشتهاي ميان مطالعه

  . دسي تا حد زيادي پاسخگو خواهد بودجغرافيا و هنر قُ، نگاهي به تاريخ
 ذهنيـت   2يكاوانـه رسـد كـه بـا نقـد روان        به نظر مي    به توصيفات موجود   توجههمچنين با   

ي ادباي  سويهبهتر بتوان به بررسي عواملِ مؤثر در توصيف يك        ،  لاي آثار ادبي  آفرينندگان از لابه  
هـاي ادبـي از   پـردازي و نمادسـازي  رسد كه خيـال نيز به نظر مي. پرداخت، عرب از شعب بوان  

جامانـده از   و غالبـاً بـه   شـده ه از ناخودآگـاه سـركوب     برآمـد ،  ي شعب بـوان   گونهتصوير بهشتي 
هـاي ادبـي از   چـه بـا روش  ، آنچه را در بيرون نيافته اند، نشيني اعراب باشد؛ لذا  تصورات بيابان 

 در  6 و فرافكني  5 مانند رؤياپردازي  4 رواني -3هاي دفاعي و چه با مكانيسم   ،  قبيل تخيل و توصيف   
      .جسته اندو ادبي  ذهني اتتصور

بـه  ، هاي هنري و ادبيي آفرينشهاي آخر خود درباره در برخي از پژوهش7زيگموند فرويد     
 نشان داده اسـت كـه هـم خـواب و     9»توهم و رؤيا  « و   8»لئوناردو دا وينچي  «هاي  ويژه در كتاب  

                                                 
1.Multidisciplinary 

2 .Psychoanalytic Criticism 
3.Defense Mechanisms 
4.Psychic 

5.Fantasy 

6.Projection 

7.Sigmund Freud (1856 –1939), :كاويگذار مكتب روانشناس اتريشي و بنيانشناس و روانعصب.  
8. Leonardo da Vinci (1922) 
9.Delusion and Dream.(1917) 
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 3                              ت ادبي عرب در توصيف شعب بوانكاوي ذهنيروان                               سوم سال   

حليل معتقد شده بود كه ت    از اينرو  .هاي مشابهي برخورداند  از مكانيسم ،  و هم هنر و ادبيات    ،  رؤيا
 كـاري  شـبيه همـان  ، هاي ادبيِ برخاسته از آن ي شخصيت آفريننده و تفسير خلاقيت     كاوانهروان

و » تـوهم و رؤيـا  «در ، براي نمونـه . گيرداست كه بايد براي تعبير و تفسيرِ خواب و رؤيا انجام        
ي عـشق   اي بـرا   خـود سـوژه    2،  گراديـوا   نشان داد كه شخصيت    1،  تحليل اثري از ويلهلِم يِنسن    

. رانده شده بـود ] نويسنده[ او 4به خودآگاه3ي گذشته است؛ عشقي كه از ناخودآگاه  شدهسركوب
)Freud, 1917: 238 ( روان شـيوه  شـبيه ريروش كاتلاش ما بر آن است تا  اين گفتار رابر -

-سمكه در اثر فعاليت مكاني    ،  كوشد تا درونه رؤيا را    براي تعبير رؤيا مي   « كه    استوار سازيم  كاوي

) 298: 1367،  پـور آريـان (» . از برونه آن اسـتنباط كنـد      ،  هاي رواني مسخ و منحرف شده است      
ي كـاو درونـه   روانوتعبير و تأويل آن است      ،  و درونه ،  ي خواب و رؤيا   صورت ناگشوده ،  برونه

اما در عين حال  به صـراحت تاكيـد          . كشدبيرون مي ،   آن دريافته  ي تغييريافته يرؤيا را از برونه   
  . داريم كه از مطلق يا قطعي شمردن آراء و فرضيه هاي فرويد اجتناب كنيم

به نظر بسياري از لحـاظ  ، ي نواقص واردشده بر آنكاوي زيگموند فرويد با همهمكتب روان     
هـاي هنـري و ادبـي       و تحليـل  ) 309: 1357،  پـور آريـان (تكنيك علمي و تجربـي مهـم اسـت          

تاكنون انجام گرفتـه     6 و آلفرد آدلر   5از جمله كارل يونگ   ،  شدرخوري از خود فرويد و شاگردان     
بررسي و تحليل اين مضمون نمادين و كهن الگوي خيال انگيـز در ادب عربـي                ،  از اينرو . است

  . پژوهشي خاص خود را خواهد داشت-همجنان ارزش علمي
ي هـا اهگردشـگ  يـا    )هجنّـات اربع ـ  ( چهـار بهـشت      يدربارهگذشتگان  مطالب  انواع       اگرچه  

همـراه بـا آن     هـاي عربـي و      تـوان در نوشـته     را مـي   )همتنزهات الدنيا الأربع  (ي جهان   چهارگانه
گونه تاكنون هيچ ،  فراواني يافت عرب به جغرافيا و ادب    ،  را در كتب تاريخ   توصيفات شعب بوان    

                                                 
1.(1873–1950) Johannes Wilhelm Jensen :ميلادي1944ي نوبل در سال نويس دانماركي و برنده جايزهرمان .  
2.Gradiv : ميلادي نوشته شد1903شخصيت اصلي داستان در رماني به همين نام كه در سال .  

3.Unconscious 

4.Conscious 
5.Carl Gustav Jung (1875 –1961) :شناسي تحليليگذار مكتب روانشناس سوئيسي و بنيانروان.  
6.  Alfred Adler : (1870 –1937)درمانگر اتريشي پزشك و روان. 
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ت هاي فارسـي و عربـي صـور       از جمله در زبان    شعب بوان    يپژوهش بنيادي و مستقلي درباره    
حمـوي در معجـم البلـدان    الالـدين يـاقوت     شـهاب برخـي نويـسندگان مثـل        تنها. نگرفته است 

، حـسيني (الدوله حسيني شيرازي در آثـار العجـم         و فرصت ) 505-503 /1 :. م1995،  الحموي(
شماري از آثار ادبيِ عـرب را كـه بـه           ،  ي شعب بوان  در ضمن مطالبي درباره   ) 304-308: 1362

  . گردآورده اند، پراخته استتوصيف طبيعت آن 
چهـار بهـشت    ،  )ممالك و مسالك  (اغلب جهانگردان و نويسندگان جغرافياي تاريخيِ قديم             

 برخـي نيـز     -غوطه در دمشق و شعب بـوان      ،  نهر اُبلهّ در بصره   ،  گيتي را شاملِ سغد در سمرقند     
، هاي ديگر عاً در سرزمين   قط 1)147–146: 1363،  بلخى  ابن  (.  در فارس دانسته اند    -مرج شيدان 

 راه آدميـان و كاروانيـان بـوده اسـت و چـه بـسا منـاظر                   سـر  هاي طبيعيِ بسياري بـر      گاهنزهت
كه هم اكنون  چنان -انگيزتري از جناّت اربعه در سراسر جهان وجود داشته است         دوردست و دل  

، لـسترنج . ك. ر(، گـاه دانانِ قديم اسلامي تنها به اين چهار نزهت    اما توجه جغرافي  ،  -نيز هست 
 موقعيـت گـذرگاهي و اهميـت         جهـت  بـه ،  يقـين احتمـال قريـب بـه     به) 51-50 و   285: 1337

 -ويژه عواملِ روانـي   به،  اي از عوامل  در نوشتار زير به نقش مجموعه     . ها بوده است  شاهراهي آن 
  . پردازيم مي- يعني شعب بوان-ادبي در شهرت يكي از چهار بهشت گيتي

خرمّ و ييلاقي است در چند كيلومتري نورآباد ممسني ِ فارس كه بـر سـر            ،  ي پرآب دره،   بوان      شعب
اش را  سرسـبزي ،  كـشيده فلـك هـاي سـربه   واقع شده است و از شكاف كوه      ،  زياريراه منتهي به دشمن   

موقعيـت  بـه خـاطر     ،  هاي تاريخي ثبت شده اسـت     كه در نوشته  چنان. كشداي مي رخ هر بيننده  يكباره به 
با آمدوشد ايـن و آن رقـم    ،  عنوان گذرگاه تاريخِ منطقه   ي شعب بوان به   گذشته،  طبيعي و استراتژيك دره   

ي شـيراز بـه   جـاده ، بنا به نظر ابن خردادبه و مقدسـي    ) 353 -344: 1384،  حبيبي. ك. ر(. خورده است 
  )67: 1372، تسشوا(. گذشته است نيز از اين دره مي- نورآباد ممسني -نوبندگان 

                                                 
فرصت الدوله ، 129 و 113، ص)1362(القلوب  ه، حمداالله مستوفي، نزه399،  ص2السير، ج خواندمير، حبيب: بنگريد به.1

 .305-304، صص )1362(ر العجم ، آثاشيرازي
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  ي بوان ِ فارس عرب از درهفيِتوصيهاي شيوهبررسي 

رود؛ تا جايي كـه ابـن     ترين اغراض شعري در ادبيات عرب به شمار مي             وصف يكي از مهم   
، القيروانـي (. »گرددمابقي به باب وصف باز مي     ،  مگر اندكي از اشعار   « : رشيق قيرواني مي گويد   

 حقيقت پايه و اساس شعر عربي است و بيشتر اغـراض شـعر بـا             وصف در . )294 /2 :. م1981
، يعني نزد شعراي جاهلي   ،  اين فنّ ادبي در نخستين اعصار شعر عرب       . آن پيوندي تنگاتنگ دارد   

گرفت و شاعران مظاهر طبيعت را بـدون هـيچ دخـل و              مي   از محيط مادي پيرامون خود الهام       
  ويكردي در عصر اسلامي و اموي نيز ادامه داشت        چنان ر . كردندبه زيبايي توصيف مي   ،  تصرفي

تحت تأثير تمـدن و اقلـيم ايـران         ،  هاي زندگي شعر مانند ديگر پديده   ،  تا آن كه در عصر عباسي     
  . قرار گرفت

و ،  نخـست وصـف نقلـي     : وصف را به دو نوع تقسيم كرده اند       ،       معمولاً منتقدان ادبي عرب   
  . ديگري وصف وجداني

شود و عبارت است از وصفي كـه  ست كه بيشتر در ادبيات جاهلي ديده مي    نوع نخست همان ا   
درسـتي  نمودار مي گردد بيـان مـي كنـد و    كه بر حواس آدمي چنان ها را آن پديده در آن   شاعر
شـاعر در ايـن     . داردبه قدرت فني و برتري شاعر در توصيف         ها بستگي   ها و دقت در آن    تشبيه

بلكه در حد و مرزهاي حسي و واقعي آن باقي          ،  ريزدخود نمي ي خيال   وصف پديده را در بوته    
  ) 11: . م1987، حاويال(. ماند و سعي در تقليد از آن داردمي

رنگ جديدي به خود گرفت كـه از     ،       شعر طبيعت در عصر عباسيان و در پرتو تمدن عباسي         
ظاهر طبيعت را رهـا   ،كنند و آن عبارت از وصفي است كه شاعر آن به وصف وجداني تعبير مي     

وصف وجداني آن نوع از     «. كشاندشعر خويش را به سوي احساسات دروني خويش مي        ،  نموده
افزايـد  مفهومي شعري بدان مـي    ،  وصف است كه شاعر مفهوم علمي و عام وصف را رها نموده           

 بـه  اگـر ) 11:همان (» . كه اين مفهوم شعريِ جديد در امتداد همان مفهوم علمي سابق قرار دارد   
يـابيم كـه در وصـف       ي اختلاف را در ايـن نكتـه مـي         نقطه،   دو نوع وصف بنگريم    ايندقت در 
-كند و از بيان جزئيات تصوير منـصرف مـي         احساسات شاعر بر وصف حكمراني مي     ،  وجداني

  . نخستين محركّ براي توصيف وجداني است، بنابراين احساسات. شود
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اسا به وصف وجداني نزديك تـر اسـت و هـر     بوان در شعر و ادب عربي اسي وصف دره     
خـصوصيت وصـف    ،  قدر شعر وصفي به ويژگي هاي خاص عصر عباسي متمايل تر مي شـود             

وجداني در آن آشكارتر به نظر مي رسد ؛هر چند چنان كه خواهيم ديد  هر دو نوع وصـف بـه           
  . گونه اي در اين موضوع از شعر عربي قابل شناسايي است

هـايي در  نوشـته صـورت درخـت  بـه گـاه   از مسافران و جهانگردان    بازمانده ي اوليه    توصيفات
بيت زير عبور كاروانيـان را از  . بر جاي مانده است، هاو البته اكنون مستور در كتاب  ،  شعب بوان 

  :دهدي بوان نشان ميتنگه
         فثَـم تلُقي أَرحلُ النجائبِ               فشعب بوان فوادي الراهبِ

  )503 /1: 1995، الحموي(
  ». محلي براي استراحت كاروانيان است، پس در شعب بوان و وادي راهب«

بـوده  ،       در تأييد اين نكته كه شعب بوان گذرگاهي براي مسافران راه عراقِ به سـوي فـارس                
  : گفته اند كه بر درختي در شعب بوان چنين نوشته شده بود )2(،است نه جايي ديگر

  خلَفَنا بالعراق هل يذكرونا  نا     ــعري عن الذين ترَكَليت ش
  فنَسونا ؟، أمَ لعــلَّ الـذي تطاول حــتي       قدم العهد بعدنا

كنند؟ يا شايد اين    ما را ياد مي   ،  آيا ياراني كه در عراق رهاشان كرديم و آمديم        ،  دانستمكاش مي «
 اسـت و آنـان مـا را بـه دسـت             گـشته  ديگر ديدارها كهـن   ،  جدايي بس كه طولاني گشته است     

  »فراموشي سپرده اند؟
 ": نقل شده است كـه     ). ق.     ه 285 -210 يا   207(     از محمد بن يزيد بصرى ملقبّ به المبرّد         

هـايي زنجيـر    و ناگهان آبي روان چون حلقه     ،  اي مشرف به شعب بوان بدان نگريستم      از فراز تپه  
هايي شاخ فروهـشته  هاي مزين و درختي چون جامهنقره و خاكي چون كافورعطرآگين و زمين 

نقل شده اسـت  همچنين از او ) 408/ 4: .  م1987، القلقشندي(". و پرندگاني آوازخوان را ديدم   
 در -) 13: 1349، ابـن فقيـه  (اي  و به نقل از ابن الفقيـه بـر صـخره   –كه شعر زير را بر درختي     

 :شعب بوان نوشته بودند
  ربِـ الكَ علي شعب بوان استراح من    همن رأس تلَع، نُحزوــإذا أشرفَ الم
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  ومطرّد يجري مــن البارد العــــذب     مسههـرأَلــهاه بطنٌ كــالحريـــــــو
  ربــعلي قرُب أغَصان جناها علي ق    هوطيب ثمــار في رياض أَريـــــض

  ب ـــســلام فتي ص، إلي أَهـل بغداد    ـلَيباالله يـــا ريـــح الجنوب تحمـف
  )504-503 /1: 1995، الحموي(

. از غم و اندوه آسوده خاطر مـي شـود   ،  شعب بوان را بنگرد   ،   چون از فرازگاهي   يهر اندوهگين «
و  در آن  سـرد و گـوارا      كـه آب   سرزميني كه مثل حرير نرم و پوشيده از علفزار اسـت و رودي            

هـا آسـان و   هم كه چيدن آن ميوههاي نزديك بهبر شاخه، هاي سرسبز ها در باغ  بوي خوش ميوه  
اي بـاد   ،  پـس .  او را بـه خـود مـشغول مـي دارد           هـا ي اين همه. جاري است ،  در دسترس است  

    1 »!پيشه را به مردم بغداد برسانسلام جواني عاشق، تو را به خداوند سوگند، جنوب
اي روان در شعب بـوان      مهبرخي از اهل ادب گفته اند  كه بر درخت چناري كه سايه بر چش                 

  : شعر زير را خوانده اند، افكندمي
  ي الدلبِـــمشدود الركاب إل، لدي العين       متـي تَبغني فـــي شعب بوان تلَقَنــي

  ن لعبِــبـما شئت من جدِ ٍ وما شــئت م      هـاــ حقَّهالفتوُ  ،وإِخــواني  ،وأعُـطي
ديــر عليــنا الكأس مــن لـو رأَيتهَ ي      بعلي الح المحـــــب بعينك مــا لُمت  

  )504: همان(
اي مـي يـابي كـه شـترم را بـه            جا در كنار چـشمه    مرا آن ،  هرگاه مرا در شعب بوان طلب كني       «

 و آنچـه از جـد   حق جوانمردي را بـه   -همسفرانم-من همراه با برادرانم     . امدرخت چناري بسته  
گرداند كه اگر به چشم خود او را ببينـي هرگـز            كسي جام را بر ما مي     . كنيمميهزل بخواهي ادا    

  ». كنيعاشق را براي عشقش سرزنش نمي
اي آراسـته و آهنگـين   در نامه، . ق.  ه 290سال از  پيش  ،      أَحمد بن الضحاك الفلكي يا تككي     

  :هاي شعب بوان را چنين توصيف كرده استزيبايي، به دوست خود

                                                 
  )13: 1349ابن فقيه، (.آمده است» شعب بوان« ، »ل بغدادـأَه« در مختصر البلدان به جاي عبارت .1
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 غـرَّاء   هومنّ،  هكتبت إليك من شعب بوان وله عندي يد بيضاء مذكور         ،  م االله الرحمن الرحيم    بس "
وسـرَّح طرفـي فـي    ، وأقَال من صروف الزمان. بما أَولانَيه من منظر أعَدي على الأَحزان      . همشهور

وأبـرَد مـن ثغـور       ، الفـراق  همرَّرتها لوع ،  جداول تطَّرد بماء معين منسكب أَرقَّ من دموع العشاّق        
وارتـج  ، وتـدافع تيارهـا يتـدفَّقُ   ،  كأنَها حين جرىَ آذيها يترقرَقُ    ،  عند الالئتام والإكتئاب  ،  الأَحباب

وسـموط  ،  حبابها يتكسر في خلال زهر ورياض ترنو بحدقٍ تولِّد قَصب لجُينٍ في صفائح عقيان             
وعلَم على لطُـف خالقـه دليـلٌ إِلـى ظـلِّ            ،  هيد صانعه ش  هأَثرٌَ على حكم  ،  در بين زبرجد ومرجان   

تشورت لهـا القُـدود     ،  هوقُضُب غَيدانَ ،  هقد غَنَّت عليه أغَصانٌ فَينان    ،  وخَضل أَلمى ،  سجسج أَحوى 
، ويعـدل بهـا فتنعـدل   ، يستقيدها النسيم فتنقـاد ،  تَشبهاًهوتقيلَتها الخصور المرهف،   خجَلاً هالمهفهفَ

، ينفحه نسيم النُّوار،  نُضج الثمار  ه فيه حمر  همشترك،  ومرتج يتهدل مثمره  ،  متورد يروق منظره  فمن  
وشـربت لـك تـذكاراً وإذا تفـضل االله     ، ولـشوَقك منـادم  ، وقد أقََمت به يوماً وأنَا لخيالك مسامرٌ  

   ".  شاء االله تعالى إلى أَن أُوافي شيراز كتبت إليك من خبري بما تقف عليه إنهلإتمام السلام
  )505: همان(

همانجـا كـه چـه بخشـشهاي درخـشان          . نويـسم از شعب بوان بـه تـو مـي        ،  من اين نامه را   "   
  . ام بداد و چه رايگان نعمتهاي نيكوي زبانزد ارزانيم داشتجاوداني

هـا فيـروزيم بخـشيد و     يي كه بر انـدوه با منظره،       شعب بوان مرا غرق احساس خويش كرد      
تر از اشـك  و با ديدن جويباراني كه لطيف     . هاي روزگار بگرفت   ام تهاجم از دست دگرگوني    زم

از ،  كـامي ي محبوبـان درحـال تـشنه      تـر از بوسـه    كننـده و خنك ،  عاشقان درسوز و گداز جدايي    
و ،  رونـد نرمـي همـي   خيزند و بـه   كه امواجشان همي  هنگامي،  گويي اين نهرها  . اندهرسوي روان 

و حبابهـاي   ،  شـوند خورنـد و سـرازير همـي      ي يكـديگر همـي    وشانشان به سينه  هاي خر خيزابه
سو نگرنـد شكـسته     يكبر خيره به  } از غرور طراوت و خرمي    {لرزانشان در لابلاي گلزارها كه      

هايي مرواريدند در ميـان زبرجـد   اند برروي الواحي زرين يا رشتههايي سيمينشاخه،  شوندهمي
  . و مرجان

ي لطـف آفريننـده   يي است راهبر به   شاني است گواه دانايي پروردگار آن و نشانه       ن} همهاين    {
  . آن
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كـه  ،  آگـين دمان شاد روي و درختستانهايي پرسايه و شبنم       ساراني چونان سپيده       همراه  سايه  
همـان  . انـد هـايي نـرم و بـازيگر پوشـانده    همه سويش را شاخساراني پربرگ و زيبا و شاخگك    

دامهاي نـرم و كمرهـاي باريـك و سـرينهاي سـنگين و بنددسـتهاي گوشـتالود و        ها كه ان  شاخه
بدنهاي لطيف و چشمان درشت زيبا و چشمان سياه بيمار وحشي غـزالان نـازك انـدام و سـيه                 

من در . همه در برابر زيور بسيار و نرمش آنها شرم برند        ،  چشمان زيباروي و دوشيزدگان نورس    
و بـه   .  سر كـردم   افسانه،  بسر آوردم و با اشتياق درونيم به تو       ،  مبا خيال تو همد   ،  اينجا روزي را  

، و چون خداوند باز منت نهاد و سلامتم را پايدار داشت تا بـه شـيراز رسـم                 . يادگار تو نوشيدم  
  ". انشاءاالله، خبر خويش را براي تو بنويسم تا از چگونگي حالم آگاه بوي

     )15-14: 1349، ابن فقيه( 
 الكنـدى    بـن عبدالـصمد الجعفـى       بن حسن     احمد بن حسين    ،  اعر توانمند عرب      در ديوان ش  

پـس  ،   كه شاعر در آن    است يي مشهور اقصيده) ق.    ه354 -303(معروف به ابو الطيب المتَنَبي      
سال ي خود را حضوراً در شيراز به       مديحه  به مدح عضدالدوله پرداخته و     از توصيف شعب بوان   

شعب بوان در آن زمان شكارگاه عضدالدوله ديلمـي  . مي تقديم كرده است   ديلاميربه  . ق (   ه 354
ي اي است كه شاعر از ماجراي گـذرش از ارجـان و تنگـه             گونهسفرنامه،  نسيب اين قصيده  . بود

برخلاف نظر برخي كه بهتـرين      . سرايد و در وصف طبيعت شگفت آن مي        سخن مي گويد   بوان
متَنَبي زيبـاييِ شـعب     ،  )298 /3 :1992،  القرماني(انسته اند   ي دمشق د  اين چهار بهشت را غوطه    

دانـد و بـه     همچون بهار در برابر ديگر فصولِ سال مـي        ،  هاي گيتي بوان را در برابر ديگر بهشت     
  :گويدتعريض چنين مي

  عِ  منَ الزَّمانِــ الرَّبيهمنزِلـــ   ِب   المغاني    مغاني الشِّعبِ طيباً في
  )541: 1983، المتنبي(

چـون  ،  بويي نسبت به متنزّهات ديگـر     هاي شعب بوان در خرمي و خوش      گاهمتنزهات و تفريح  «
  ». بهار است نسبت به ديگر فصول سال

-ورنگ و پرآبي دره   آبهاي خوش ميوه،  اي از سرسبزي طبيعت       متنبي چنان ترسيم هنرمندانه   

حدي است  دني گشته است؛ پوشش درختان به     يادماني ادب عرب به   ي بوان كرده كه در گستره     
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هـا  پرتو خوشيد چون سـكه    ،  هاي انبوه ها و شاخه  لاي برگ رسد و از لابه   كه آفتاب به زمين نمي    
  : افتدبر سر و روي آدمي مي

   ـــه ــنفضُ الأغـــصـانُ فيـــ ــدونا تَـ غَـ
ــبنَ   جــد ح ــسرتْ وق ــشَّمسفَ ــيال   عنّ

  ابِيوألقــى الــشَّرقُ منـــها فــي ثيــ ـ   
ـــها  ــك منـــــ ــشـيرُ إلَي ـــرٌ تُ ـــا َثم   َله
َــاها   ــص ـــها حـ ــصـلُّ  ِبـ ــواه تَـ   وأمـ

  

ــى    ـــمانِ  عل ـــلَ الجــ ـــها مثْ   أعراَف
ــاني    ـــا كفَ ــضِّياء بم ــنَ ال ــئْنَ م   وجِ
ـــانِ  ـــنَ البنـــــــ ـــرُّ م َـــانيراً تف   دن

انــيهبِأشــــــــــرِبقفَـــنَ بِــلا أوو    
ــيِ ــليلَ الحلْ ــواني ص ــدي الغَ ــي أي    ف

ــان(                            )541: همـ
  

هـاي مرواريـد بـر يـال     ها چـون دانـه   كه شبنم از فراز شاخه    صبحگاهان به راه افتاديم در حالي     «
هـا خورشـيد را از مـن    ها مي گذشتم و اين شاخهطور از زير شاخههمين. افتادمان فرو مي اسب

-ها به زمين مـي    لاي شاخه از لابه ،   كفايت مي كرد    من  را كه براي   پوشاندند و مقداري از نور    مي

-افكند كـه از لاي انگـشتانم مـي        ها در دامن من دينارهايي مي     خورشيد از ميان شاخه   . رساندند

هـايي هـستند كـه      هايي دارند كه در لطافت و حلاوت چون شـراب         اين درختان ميوه  . گريختند
هايي كه در اثر برخورد با ريگزارهاي جوي صدايي         و آب . اندها ايستاده بدون جام بر فراز شاخه    

  ». شودچون صداي زيورآلات در دست زنان زيبارو از آن شنيده مي
 و سياحان نيز بـر ايـن ويژگـي طبيعـيِ دره صـحه      حمداالله مستوفي ،  هاي ابن بلخي     البته گفته 

ي آن جايگـه خـرمّ      ه حـدي شـيفته    او ب . كندي متنبي را تأييد مي    نهاده است و توصيف شاعرانه    
 :بلكه مركبش نيز پاي رفتن ندارد، خودشده است كه نه تنها 

  غرَِيب الوجه  واليد واللِّــسانِ  ـي العرَبـــــي فيـها     ولكنَّ الفَت
  ــانِليـمانٌ  لَسـار بِترَجمـــس  يـــها   ـ  لَـو سار فهملاعب جِنَّ
   الحرانِخشيت وإنْ كرَمُنَ منَ  تّـى ــانَنا والخَيلَ حطَبت فرُس

  )541: همان(
و چـه از  ،  در اين دره غريب است؛ چه از لحاظ رنگ چهره   – متنبي   –جوان عرب   ،  حالبا اين «

ها و مكاني براي بازي جنّيـان  اينجا تفرجگاه! لحاظ سلاحي كه در دست دارد و چه از نظر زبان    
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به خـاطر تنـوع و گـستردگي صـداهاي          ،  جا پاي گذارد  نيز بدان ) ع  ( ن نبي   است كه اگر سليما   
هايمـان را  هاي ما و اسباين تفرجگاه زيبا دل.  همراه خود داشته باشد پرندگان بايد مترجمي به   

ها در  از ماندن آن  ،  ها دارند كه با تمام نجابت و اصالتي كه اسب       به سوي خويش كشاند؛ تا جايي     
  »  .  گشتمبيمناك، آن جا

شود و درواقـع بـا   عربي مي -ي بوان دچار نوعي تعصب ملي با دره  هنگام مواجه ،  شاعرعرب   
مطلع قصايد متنبي بـا ديـدگاه شـاعر در زمـان تـأليف              . گرددنوعي تضاد و دوگانگي مواجه مي     

دره وي در ابتـدا محـو زيبـايي سـحرانگيز           ) 372: .  م 1979،  المسدي(. هماهنگي دارد ،  قصيده
كنـد  گرايي خود گم مي   كشد كه اين لذت خويش را آرام آرام در حس ملي          ؛ اما طولي نمي   است

از فقدان فرهنگ عربـي در  ، ي بوانمتنبي هنگام عبور از دره. گويدو از غربت خويش سخن مي    
وي را مـشتاق رسـيدن بـه        ،  تضاد درونـي  ) 71: .  م 1966،  هاشمال(. شودآن مكان اندوهگين مي   

ي بـوان را فرامـوش    كه در بيت تخلص خود دره      كند تا جايي  ي دمشق و ساكنان آنجا مي     هحوز
  :كندخيال خود را به سوي مكان جديد روانه مي، كرده

ي   ونـــانـــشـقَ ثَنـــى عملوَكانَـــت د  
   ــضَيف ــت لـ ـــا رفعـ ــوجِي مـ   يلَنجـ
  يحــلُّ بِــه علــى قلَــبٍ شُـــــــجاعٍ    

  خَيــــــالٌمنـــازلُِ لـــم يـــزلَ منــــها 
  إذا غَنَّـــى الحمـــام الـــورقُ فيهــــا   

  
  
  
  
  
  

ــانِ      ــيني الجفِـ ـــرد صـ ـــقُ الثُّـ   لَبيـ
ـــانِ  ــدي الدخــــ ـــراَنُ نَـ ــه النيـ   بِـ
  ويرحــلُ منــه عــن قلَــبٍ جبــانِ    
ـــانِ  ــي النَّوبــــندجـ ــشَـيعني إلـ   يـ
ـــانِ   أجـابتْـــــه  أغــــاني القيــــــ

ــ(                )542: 1983، يالمتنبــ
  

-كرد؛ فـردي كـه آب  نواز مرا دعوت ميمردي كريم و ميهمان، ها در دمشق بوداگر اين منزلگاه «

هـايش چينـي؛ و چـوبي كـه بـراي آتـش          گوشتش در نهايت خبرگي و نيكويي است و بشقاب        
د ميهمـان بـر فـر   . ي آن تـازه بو است و رائحـه    ي معطر و خوش   كند از ماده  ميهمانان استفاده مي  

وارد مي شود و هنگامي كه كوچ مي كنـد قلـب     ،  كريمي كه از ميهماني و بخشش هراسي ندارد       
هايي هستند كه رؤيـاي آن  آنجا منزلگاه. خانه از دوري و فراق او هراسان و ترسان است     صاحب
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-هنگامي كه كبوتران خاكستري در آنجا آواز مـي . پيوسته تا نوبندگان همراه و همسفر من است       

  » . ها پاسخ مي گويندنآواز آوازخوانان بدا، خوانند
.  ه 393 -336(محمد بن عبداالله بن محمـد المخزومـى سـلامى بغـدادي     ،  گر ديگر      توصيف

اي دسـت يافـت   بن عباد به مرتبه او در اصفهان نزد صاحب    . از شاعران تواناي عراق است    ،  ).ق
نسبت وى به دارالـسلام  يـا همـان          . برد  ديلمي به سر   و تا پايان زندگي در خدمت عضدالدوله      

هـا و  او اديب و شاعري با اشعار نيكو بود و از داستان        . )927 /3 :. م1980،  زركلى(. بغداد است 
هـاي بـسياري در تـاريخ و نـوادر          كتـاب ،  سلامى. بسيار به ياد سپرده بود    ،  سخنان نادر و اشعار   

 در ركاب عضدالدوله به شعب بـوان        اعرشزماني كه    )2/293: 1328،  تبريزي(. الاحكام نگاشت 
اي از آن   د كه پاره  بلند سرو اي  جا قصيده در اوصاف نزاهت و طراوت آن     ،  شاهي  به اشاره ،  رسيد

  :چنين است
   انَفَـاً  هعلَي الشعبِ واحلُل روضَ ـ   اشربَ

  اذا اُلبسِ الهيف من اغَــــــصانه ورقـاً        
  ه مثمــرَوثَمــرت جنَّتُــه الاغَــصـــانَ  

  والشَّمس تخَرِقُ من اشَـــجارِها طرَفَـاً       
َّـــض   همــن قĤئــلٍ نــسجت درعــاً مفَضــ

ـــنهَا    ــدنيا محاسـ ــه ال ــزِّف لَ ــت تَ   ظلََّ
  من عارضٍِ وكفـاً اَو بـارِقٍ  خطَـــــفَاً          

  
  

  قــدَ زادني حـســنهُ فاَزددتُـه شَـغفَا         
  ارِه نَتفَـا ولقُنَّ العجم من اطَـــــــــي    

  من نازعٍِ قرَطَـاً اَو لابِــــــسٍ شُـنفُا         
  بِنوُرِها فَيرينـا تحَــــــــــتهَا طرُفَـا      
ــحفا  ــضتَ ص ــت اَو فَضَّ بــلٍ ذَه   وقĤئ
   وتَستَعد لهَ الاَلطـــــــاف والتحُفـا     
  اَو طĤئــرٍ هتَـــــــفاً اَو سـĤئرٍ وقفَـا       

ــالبي(           )2/486 :1983، الثعــــ
  

پـس  ،  اش در نظـرم افزونـي گرفـت       بنوش در دره و فرود آ به بستاني نو كه حـسن و زيبـايي              «
هـايش بـا   شود باريك پيكري از شاخهگاه كه پوشيده ميآن. ام نسبت بدان زيادت يافت   شيفتگي

اي از  دار گشتند؛ پاره  هاي باغ ميوه  شاخه. و برمي گيرد كندزبان از پرندگانش اندك چيزي       ،  برگ
-ها ميوهايي چون گوشواره بدان آويـز مـي     ها جدا مي گشت و به جاي آن       هايشان از آن  شكوفه

هاي بديع  شكافد و در نتيجه صحنه    اي از آن درختان را مي     و خورشيد با نور خود گوشه     . گشت
برخي اين نورها را زرهي سيمين تصور       . دهداي از نور را در زير درختان به ما نشان مي          و طرفه 
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-هايش را بـه او مـي  پيوسته دنيا نيكويي. كوبهايي زراندود يا نقره   برخي ديگر كتاب  كنند و   مي

خـوان يـا   اي آوازهربا يـا پرنـده   يا برقي ديده  ،  نمهايي از باراني نم   ها و بخشش  و مهرباني ،  بخشد
  ». سازدبرايش فراهم مي، اي كه در آنجا توقف مي كندرونده

كه سرتاسر شـعب بـوان      پس از اشاره به اين      ،   آثار العجم    فرصت الدوله حسيني شيرازي در       
آورد شعري عربي در وصف دره بوان به شرح زير مـي      ،  نهايت محظوظ شده است   بهه و را پيمود 

  :ي آن را صراحتاً مشخص نكرده استكه گوينده
   ملاعب اـواشَجارها للرّيحِ فيه  ـــك فيها روائح بساتينهُا للمســـ

  ُـنَّ تَعاتبـصريرٌ وامَست بينهَـ  نَّ هزيزَ الرّيحِ بينَ غُصـــــوُنهاكَأَ
  بـســواك   منها و منهاهففَائضَ  تحَتهَا الانَهار تجَري مياهها و من 

  ياف تهُزُّ قوَاضبـتذُاب و اسَـ  هاريها ســـبائك فضَّكَــــأَنَّ مج
  )304: 1362، حسيني  (

گويـا  .  براي بـازي بـاد  انش جايين درختمياهاي آن آكنده از بوي مشك و عنبر است و در     اغب«
هـا بـه خـشم و عتـاب       است و آن باد در ميان شـاخه        ي بلند هاي آن بانگ  آواز باد در ميان شاخه    

هـا جوشـان و برخـي از         برخـي از آن آب     اسـت؛ هـايي روان    از زير آن درختان جوي    . پرداخته
و شمشيرهاي براّنـي  ذوب شده هاي گداخته است كه    گويا نهرهاي آن نقره   . ندچكبلندي فرومي 

  ». لرزدد كه مياست
هـاي   اشـاره  گـاه توصـيفات و  ،       در كنار متون ادبي و تاريخي و نيز كتبِ ممالـك و مـسالك             

 شـعب بـوان بـا      يهـا بـراي مقايـسه      كه در آن   1هاي متأخرين عرب هست   اي در سروده  پراكنده
محمـد الـصحاف الموسـوى      ،  براي نمونـه  . ي شده است  تصويرآفرين،  سرزمين شاعر هاي  زيبايي

  :اي دارد كه با اين بيت آغاز شده استي نونيهقصيده، متخلص به وامق
  

                                                 
) . م1974/ هـ 1394(ي، از ادباي معاصر عربستان سعودي، اثري به نام شعب بوان دارد بو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهرا.1

رغم عنوان، محتواي اثر ارتباطي با شعب بوان علي.به چاپ رسيده است) . م1997/  هـ 1417(هايي كه مجدداً با افزوده
 .ندارد
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  دع عنك سعدان و اترك شعب بوان         و استوصف العيس فى اكناف كوفان
  )135/ 17: 1363، طهرانيال( 

ي ا به كناري گذار و شعب بوان را رها كن و در پي وصف قافلـه                ر - جايي در شروان   -سعدان«
  ». شتران در اطرف كوفه باش

د عمران   ،  ا در ادبيات معاصر عرب            امزيبـاترين و رؤياپردازانـه    ،  ). م1997 -1943(محم-

آموختگان دانشگاه دمشق در ادب   او كه از دانش   . ترين توصيف را از شعب بوان ارائه داده است        
ديـواني را بـه نـام     ،  ي متنبـي  با الهام از قـصيده    ،  استي شعر نظران عرصه عرب و نيز از صاحب    

  . آفريده است) .  م1972 سال (»الدخول في شعب بوان«
اي دهـد و بـه شـيوه      مركزيت روايت را به شخصيت متنبي اختصاص مي       ،       عمران در اين اثر   

كلِ اثـر در فـضاهاي      . پروراند را با شعب بوان مي     ي برخورد متنبي و خود    نحوه،  خيالي و ذهني  
كنـد كـه بـين    ي اول سـعي مـي  در وهلـه ، شاعر در اين اثر نمادين  . كندمكان و زمان سير مي    بي

ي شعري خود و متنبي نوعي ارتباط مستقيم ايجاد كند و بدين منظور ضمير مفرد مـتكلم                 تجربه
 را بـه صـورت      -»شـعب بـوان   «-ي متنبـي    هي قـصيد  خواهد كه مقدمـه   گيرد و مي  را به كار مي   

  . نمايد سازيو باز  تقليدجديدي
، ده اسـت  عـدول كـر    -ي متنبـي   قـصيده  -ي اصـلي     قـصيده  سرمشقِشاعر از   از آن جا كه          

 داراي آزادي بيشتري است و شعب بوان برايش مكاني محبـوب و      شعرش احساس مي كنيم كه   
احساس غربت نمي كند؛ لذا در عبارتي      ،   در آن  يمتنب بر خلاف    دوست داشتني شده است و او       

  : گويد ميگونهنقيضه
لاغريب الوجه ،  

لساني، هذي يدي الترُاب  
  ه الصحو في عروق الحجارهيقظ

  العشب، أقرأُ النسغ في خلايا الترُاب
  أقرأُ الفرح المكنون فيها ، في الماء

  )13: . م1972، عمران(
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هـاي  ي در رگ  اانهبيـداريِ هوشـيار   / زبانم  ،   من خاك است   اين دست / در اينجا غريب نيستم   « 
 ـ         شيره/ سنگ   ، در آب / گياهـان ،  خـوانم لاي خـاك مـي    هي درختان را پـس از فروافتـادن در لاب

  ». ها را مي خوانمشادمانيِ نهفته در آن
 انـواع بلاغـي و بيـاني از سـاده تـا           ،       در مجموع اگر به زيباشناسيِ توصيفات دره دقت كنيم        

، هـاي فـوق   هاي نقلي و وجـداني در نمونـه       علاوه بر به كارگيريِ تشبيه    . پيچيده خواهيم داشت  
، تشبيه جمع و تلمـيح    ،  تشبيه تفضيل ،  تشبيه مركب ،  اي مانند تشبيه بديع   ابزارهاي توصيفي ويژه  

ان تـو مـي ،  انگيزي بيشتري به كار رفته اند     از ابزارهاي توصيفي ديگري كه با خيال      . شودديده مي 
ها اغراق است كـه حتـي       البته بارزترين آن  . تشخيص و حسن تعليل اشاره كرد     ،  به انواع استعاره  

  . دانان و گردشگران نيز بروز داشته استي در توصيفات جغراف
ويژه در ديوان محمد  به،   يا رمز نيز در توصيفات متأخر و مقارن با جنبش سمبوليسم           1     سمبل

 در  2ي آركاديـا  همان اتفاقي كه بعـدها در بازتـابِ منطقـه         ،  در واقع . شودبيشتر ديده مي  ،  عمران
آركاديـا نيـز    . نيز در تصور آيندگاني چون عمـران از شـعب بـوان روي داد             ،  ادبيات يونان افتاد  

ي جغرافيـاييِ    محـدوده  -4،   و ويرژيـل   3در شعرهاي روستاييِ تئوكريتوس   ،   براي نمونه  -درابتدا
تمثالي از آرامـش    ،   و در عصر زرين    5ي كوهستاني پلوپونس؛  طقهمشخصي داشت؛ آن هم در من     

امـا نـزد هنرمنـدان پـس از قـرون وسـطي و       ) Cuddon, 1999: 50-51(. روستايي و بهشتي بود
 ديگـر   8،   و سر فيليپ سيدني    7سانازاروژاكوپو  در آثار   ،   براي نمونه  6،  نويسندگان دوران نوزايي  

                                                 
1.Symbol 

2.Arcadia  

3.Theocritus :ي شعرهاي روستايي در يونان باستانآفريننده.  
4.Virgil (70 BC -19 BC) :ايدي آنهشاعر رومي و سراينده.  

5.Peloponnese 

6.Renaissance 
7 .Jacopo Sannazaro (1458 –1530):گراي ايتاليايي شاعر و متفكرِ انسان.  
8 .Sir Philip Sidney (1554-1586) :شاعر عصر اليزابت در انگلستان.  
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اي خيالي در   صورت منظره تقليد و به  شد؛ اگر چه آن را به     مينشناخته  عنوان يك مكان واقعي     به
  )Vivian, 1923: 16(. گرفتندآثار خود به كار مي

تا تصويرِ شعب بوان را در      نيست  ي پاسخي بلاغي    ارائه اين گفتار    هدف نهايي   ،       با اين همه  
شـناختي  هـاي روان  ليل تح از طريقِ كوشيم تا   بلكه از اين پس مي    ،  دذهنيت ادبي عرب نشان ده    

  . دست بيابيم،  به موضوعهاي فراادبي در تمايل ادباي عرببه پاسخ

  ي توصيفاتكاوانهنقد و تحليل روان

هـاي ذهنـي ايـشان از    ي توصـيفات شـاعران بـر اسـاس لايـه      كاوانـه جا كه نقـد روان         از آن 
هـاي ادبـي    ي نمونه نكاوانهتحليل روا ،  در اين بخش  ،  ناخوداگاه تا خودآگاه صورت گرفته است     

شـمريم و سـپس بـه       هـا برمـي   ترينترين موارد تا جزئي   فوق را تحت عوامل روانيِ زير از كلي       
  . خواهيم پرداخت، گران به كارگرفته اندهاي رواني كه توصيفمكانيسم

  نوستالژيِ بهشت در ناخودآگاه بشر. 1

اي از ذهـن     اسـطوره  - عملكـردي روانـي    عموما1ً،     بايد دانست كه يادكرد نوستالژيك بهشت      
الگـويي اسـت كـه در ناخوآگـاه     ويژه برخاسته از صورت نمـادين يـا كهـن   بشر بوده است و به   

الگوي آيينيِ بسيار كهني است كه وضع آغـازين         ،  الياده به عنوان مثال ؛      . جمعيِ بشر جاي دارد   
، ي اوگفتـه بـه . دهـد نـشان مـي  ،  شود آن چنان كه بتواند دوباره بازيافته     ،  آميزِ انسان را  و سعادت 

، اليـاد (. گيـرد  قـوت مـي    "بهشت گمشده "با يادي از  ،  آغازهاي جمعيِ كمال  خاستگاه اين تجربه  
1367 :48 (  

كاشف ناخوآگاه نيست و شاعران پيـشتر از او و بيـشتر از             ،      فرويد اعتراف كرده بود كه خود     
 اين رويكرد نـزد هنرمنـدان و بـه        ،  از اين رو  .  اند ذهن ناخودآگاه را عملاً به كار گرفته      ،  ديگران

غالباً نمود مخّيل يا تصويري يافتـه اسـت   ، دارندويژه شاعران كه فعاليت ذوقيِ و رواني فراواني   
ابوالطيـب متنبـي را واداشـته اسـت تـا در اثنـاي              ،  جاست كه تداعيِ وصفيِ شعب بوان     و از اين  

                                                 
1.Nostalgia 
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ناخودآگاه متوجه زيباييِ باغ بهشت و ماجراي جـدا        به طور   ،  ي خود وصف عينيِ و خودآگاهانه   
  :شود و بسرايد) ع(افتادنِ آدم 

  الطِّعانِ؟أعنْ هذا يسار إلى           :يقوُلُ بِشعبِ بوانٍ حصــــاني
   الجِنانِهـارقَ وعلَّمـكُم مفــ      ـنَّ المعاصي     أبـوكُم آدم ســــ

  )256-251 :.  م1983، المتَنَبي (
آيا از اينجا به ميدان نبرد برده مي شوي؟ پـدرتان آدم            : گويداسب من در شعب بوان به من مي       «

  ». گذاري كرد و به شما رها كردن بهشت و جداشدن از آن را آموختسنت گناهان را پايه
وييم كـه   حقيقت و ذات روانِ انسان است و بهتـر اسـت بگ ـ           ،      ناخودآگاهي در تحليل فرويد   

. روداي از آن بـه شـمار مـي        اساساً همان ناخودآگاه است و حتي روان خودآگاه نيز نشئه         ،  روان
ناخودآگـاه ذهـن را متـشكّل از انباشـت     ، يونـگ . او و نيز كارل گ    . )98-93: 1357،  پورآريان(

از آن  . نـد دانـسته ا  الگوها   از كهن  يو به طور كل   ،  هاي كودكي يا تصويرِ آرزوها    تجربه،  تصورات
،  دارد  اثـر هنـري    اي بر پندار و رفتارِ آفريننده     تأثير ناخودآگاهانه ،  جا كه انباشت آرزوها در ذهن     

  . فراهم مي آورد 1الگوييِ براي نقد كهن زمينه مناسبي،  ادبي-اين بعد از آفرينش هنري

  آگاهتصوير قرآني در ذهنِ نيمه. 2

 قرآنيِ بهشت موعود را پيوسته پيشِ چـشم خـويش                جهانگردان و ادباي مسلمان كه تصويرِ     
هاي خشك به هر كجـاي      از سرزمين ،  وجوي چنان رود و باغستاني    گويي كه در جست   ،  داشتند

 ـ   اجايگآن  ،  ماندهخيره  ،  رسيدندخرمّ و سرسبز كه مي     ) درختـستان انبـوه و درهـم       (هه را به الجنّ
بيـشتر از  ، آن هم تنها در جهـان اسـلام  ،  و شعبِ بوانهشايد شهرت جناّت اربع. كردندمانند مي 

  . اين باب بوده باشد
شناسي كهن را در تـصور اقـوام   هايي از ذوق زيبايي توان رگه مي،  ه     در اطلاق نام جناّت اربع    

سامي از بهشت دنبال نمود كه ارتباط تنگاتنگي با نخستين مناطق سكونت عرب و اقليم خشك                
هـاي بهـشتي اسـت كـه در          جوي به تعداد ،  حتي انتخاب چهار بهشت گيتي    . داردو بيابانيِ آنان    

                                                 
1.Archetypal Criticism 
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: كنـد  در معماري جهان اسلام نيز ايـن نكتـه را ثابـت مـي    1كتاب مقدس آمده است و هنر ديني 
مقدس بودن آب و سبزي طبيعت نزد اعرابي كه در اقلـيم بيابـاني          همين  . مانند چهارباغ اصفهان  

-دار كـرده اسـت؛ بـه      ه آب و هواي غرناطه را براي مسلمانان معني        توجه ب ،  زيستندنامساعد مي 

هاي روان در بـاغ الحمـراء يافتـه انـد و     طوري كه شباهت بسياري ميان توصيف قرآني و جوي       
  )161-160: 1380، كلارك(. بهشتي زميني در ذهن خود ساخته اند

هـاي  اي درختـان و ميـوه     ه ـگونـه ،  هاي روان يعني باغي كه در آن جوي     ،       اما بهشت موعود  
گويي كه نزد اعراب از حد تصوير به تـصور        ،  به دلايلي كه گفتيم و خواهيم گفت      ،  فراوان است 

زيسته اند؛  وجوي چنان خرمّي و بهشت زميني مي      در جست ،  است و حتي در اين جهان     گراييده
 يتفـسير و ترجمـه  كمتـر چنـان   ، عارفان و انديشمندان در اقليم ايـران      ،  حال آن كه براي نمونه    

، صورت بهشت زمينـي    ترسيمِ شعب بوان به     از اينرو  انجام داده اند و   ،  لفظي از متشابهات القرآن   
كـساني چـون ناصـر خـسرو قباديـاني غالبـاً           ،  بـراي نمونـه   . ه است در ادبيات ايران اتفاق نيفتاد    

 علـم اسـت و       قـوه بهشت اندر حد    «كوشيده اند تا بهشت را با تأويلاتي اينچنين درك كنند كه            
  : و يا مولوي گفته است) 41: 1348، قبادياني(» . حقيقت بهشت استبه، دانايي

  هاي زشت تو ديو كلان    زاده از انديشه     هاي خوب تو ولدان و حورزاده از انديشه
  )6/190: 1363، مولوي(

اين دو نمود اقليمـي  . تپرآبي بسيار باارزش اس   و   سرسبزي،      گفتيم كه در اقليم طبيعي بيابان     
ي است كه به صورت توهمِ ديدن و رسيدنِ بـه آب و سـبزه يـا                 حدهنشينان عرب تا ب   نزد بيابان 

 آمـده  نوازي سرسبزي و آب چشمي نيز دربارهسخنان عربدر . بسيار شايع است، همان سراب 
هايي  ويژگي،   بر اين  افزون» .  والماء والوجه الحسن   هالخضر:  تزيد في نور البصر    هثلاث«: ست كه 

توان در   ها را مي  بازآفريني همين ويژگي  . ي ذوق عرب بوده است    پسنديدهديگري نيز هست كه     
اجمالاً بـه  . ويژه تحت تأثير توصيفات قرآن كريم مشاهده كرد به،  ي بوان آثار ادبيِ مربوط به دره    

                                                 
1.Religious Art 
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الفـاظ و معـاني بهـشت    ي آگاهانـه نيمـه هايي از تأثيرات روانيِ دره بوان بنگريم كه تكرار      نمونه
  :قرآني است

  ): و مواردي ديگر13 / 4: قرآن كريم(»جنات تجري من تحتها الأنهار«
  

 ... وتجَري م ن تحَتَها الانَهارهـمَـ      ياه    منها و منها سواكـــبهففَائضــــ
  ذبـــــن البارد العومطرّد يجري م      ، مسههوأَلــهاه بطنٌ كــالحريـــر... 

  ):45/ 37: قرآن كريم: (»معينمن ... «
  ...  منسكب أَرقَّ من دموع العشاّق وبماء معين     طرفي في جداول تطَّرد 

  ):23/ 69: قرآن كريم: (»هقطوفها داني«
  علي قرُب أَغصان جناها علي قرب      ، هوطيب ثمــار في رياض أَريض

آگـاه  بايد به تأثير شعر متنبـي در ذهـن نيمـه   ،  تأثير توصيفات قرآن كريم    در اين جا افزون بر 
سراسـر بـراي   ، چنين است كه بازآفريني زيباييِ بهشتيِ شعب بـوان     . گويندگان بعدي اشاره كرد   

تمام  آثاري است كـه از توصـيفات ادبـيِ    انگيزه پيدايش ذوق عرب خوشĤيند بوده است و اين        
  . شعب بوان در دست داريم

  توصيفات خودآگاه و فردي. 3

ي طـراوت احـساس و پـالايش    مايـه خود به تنهـايي  نيز   ،       حضور در طبيعت نيك و بهشتي     
بـه  ، گـران ي توصيفها و اظهارات سرخوشانه گريز از ناخوشي آن همه ،  از اين رو  . رواني است 

برسد؛ كه البتـه بـراي      ارگانيسم به آرامش و سلامت      ،  كاوانخاطر آن بوده است كه به قول روان       
ي تـأثير  ي نوشته در بوان دربـاره در نامه) 308: 1357، پورآريان(. تداوم حيات بسيار لازم است    

  :طبيعتش خوانديم
  ، هقد غَنَّت عليه أغَصانٌ فَينان، خَضل ألَمىو... منظر أَعدي على الأحَزان     بما أَولانَيه من 

  :و همچنين از شاعري
  استراح من الكرَبِ     علي شعب بوان ، همن رأس تلَع، محزونُإذا أشرفَ ال
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چنـان تـأثيري    ،  گاه گذرندگان بوده است   گاه گذشتگان و نزهت   جا كه شعب بوان تفرج        از آن 
بديهي است و ترسيم منظره و طبيعت دره به منظـورِ آسـايش و اظهـارِ كـسب آرامـش پـس از         

گـساري  حتي اگر براي رفع خستگي به باده    ،  زهم نخواهد بود  آميچندان مبالغه ،  تحملِ سختيِ راه  
  :نيز بينجامد

   مــن لـو رأَيتهَ     بعينك مــا لُمت المحب علي الحبالكأسيديــر عليــنا 
كاويِ عوامل فردي در مديحه     نهاي شعري متنبي است كه به روا      در انگيزش ،  ي ديگر      نمونه

 از سـيف   و نعمـات  در طلب صلات  ) وازدگي(ها  تنبي پس از ناكامي   م. شودگويي او مربوط مي   
او پـس از  . سر پـاي بـه خـاك ايـران نهـاد      پيرانه،  الدوله و خواستن حكومت از كافور اخشيدي      

بـه اميـد حـضور و    ، وزيـر عـضدالدوله  ، اقامت و برخورداري در ارجان و ترك ابوالفضل عميد      
، از ايـن رو . گـاه اوسـت  دانست كه شعب بوان شكارهيقصد شيراز نمود و م   ،  ديدار عضدالدوله 

هـاي  گـويي ه  حيزندگي ناآرام و مد   ،  از اين پس  . قصيده است ،  شعر متنبي به معناي واقعي كلمه     
ماننـد  ،  توان القـابي را كـه او در سـتايشِ عـضدالدوله           كه نمي شكل ديگري گرفت؛ چنان   ،  متنبي

. ي حاميان گذشته يافـت    در مديحه ،  كار برده است  أبوشجاع و شهنشاه به     ،  اباالفوارس،  فناخسرو
 ـ  بـه نـوعي    ي اين توصـيفات   رسد كه همه  به نظر مي  ) 539: . م1983،  المتنبي(   متنبـي  ات اعتراف

 -نمـودي روانـي   ،   و شايد تصويرسازيِ زير     ؛ هاي دربار فارس   به برخورداري او از نعمت     است
  :هاستادبيِ آن برخورداري

  يراً تفَـرُّ مـنَ البنانِـــي ثيابِي       دنـانوألقى الشَّرقُ منـها ف
ويـژه از   بـه ،  و استقبالِ بينامتني گوينـدگان بعـدي از متـون گذشـته           ها       بايد افزود كه اقتباس   

همان ترسيمِ تابش   ،  براي نمونه . آگاه ادبا بوده است   خودبرآمده از ذهنيت    ،  توصيفات شعر متنبي  
اي ديگـر   ي سلامي بغدادي بـه گونـه      لاي پوشش درختان در سروده    بههاي خرُد آفتاب از لا    ذره

ران اسلامي نيز عينـاً  انگ سياحان و جغرافي، كه اشاره شدچنان،  پس از سلامي  . تكرار شده است  
  . انداين تصوير را بازآفريني كرده، و آگاهانه

متعاقبـاً سـه    ،  هاي ذهن لايهبندي فرويد از    گران و دسته   توصيف با توجه به ذهنيت   ،       بنابراين
از هـم بازشـناخت و بـه صـورت زيـر         ،  توان در شخصيت آفرينندگانِ عرب    بخش رواني را مي   
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هـاي ذهنـي مختلـف    ي شعب بوان از لايه ايشان دربارهنشان داد كه رؤياپردازي و تصويرسازي 
  :چنين نموداري خواهد داشت

  
تـوان دو  از مجمـوع توصـيفات مـي   ،  ذهنيِ مذكورهايهاي توصيفي و لايه     با توجه به شيوه  

به ترتيب برگرفته از طيف ناخودآگـاه و خودآگـاه متـصور            ،  نوع وصف وجداني و وصف نقلي     
كـه بـا تركيبـي از دو    ، ي بينـامتني ي استقبال يـا رابطـه   وجداني به شيوه-شد و نيز وصف نقلي 

  . آگاه ذهن شكل گرفته استي نيمهطيف در لايه

   درهكارگرفته در توصيفهاي روانيِ بهسممكاني

و ) 240: 1357، پـور آريـان (. نوعي پالايش روانـي اسـت  ، اشَكال هنري و اساساً هنر در باور فرويد          
كه آثار هنـري نيـز تـا حـد     بايد دانست  . پذيردهاي رواني مختلف صورت مي    اين امر از طريق مكانيسم    

شـكل  ،  به منظور پالايش رواني آفريننده و متعاقباً خواننـدگانِ اثـر          ،  نهاي دفاعيِ روا  بسياري از مكانيسم  
 را مـشاهده    هـاي روانـي      مكانيسم ي از  انواع  مي توان  در توصيفات مربوط به شعب بوان نيز      . مي گيرند 

  . شود ين اين مكانيسم ها در اينجا شرح داده مي برجسته تر برخي ازكرد؛
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  1برترسازي

هـاي خوشـايند   اليتتوان در قالب فعشده را ميتمايلات ناهنجارِ سركوب  هاي وازده و          كام
اين همان مكانيـسمي اسـت      . پسند بيرون ريخت  عمالِ جامعه متعالي ساخت و به شكل اَ     ،  هنري

، مكانيـسم برترسـازي  ) 185-184: 1357، پـور نآريـا (. برندكه از آن به عنوان برترسازي نام مي 
توانـايي غلبـه بـر نيروهـاي روانـي      ) 262-260: همـان (.  هنري است هايعاملِ اساسيِ آفرينش  

ي هماني است كه فرويـد آن را برترسـازي مـي نامـد و همـه     ، وازده و به كارگيري آن در ابداع      
برترسازي رفتاري است براي جانـشيني بـا انگيزشـي زنـده       . توانند بدان دست يابند   افراد نيز مي  

از اينرو بنا به فرضيه هـا و  )121: 2007، حبيب(. يت داردكه معارضه و كشاكش شديدي با واقع   
        . قرار دارنداين مكانيسم  تحت تاثيري آثار توصيفيِ يادشده همه، يافته هاي فرويد

، هسـركوب شـد   ،  ي نيروهاي متضاد هـستي    ها و آرزوهاي آدمي پس از آن كه به واسطه              كام
شـود و آدمـي معمـولاً در ايـن           مي 3ه آدمي بازداشت  در ناخودآگا ،   رسيد 2اصطلاح به وازدگي  به

هـاي وازده هميـشه   اين در حالي است كـه كـام  . كند مي4حالت به مراحل پيشين خود بازگشت    
امكان متعـالي  ، از طريقِ معابر تازه و شرايط جديد، شود و اگر شرايط مساعد باشد    بازداشته نمي 

ه در تمام ادوار زندگي كوشيده بـود تـا در حمايـت         متنبي ك ،  براي نمونه . يابديا برترشدن را مي   
الدوله و كافور درآيد و حتي به خاطر افكـار خـود بـه جنـگ و هجـرت               پادشاهاني چون سيف  

به ايران و ديار فارس آمد و با حمايـت ابوالفـضل عميـد و عـضدالدوله                ،  سرانجام،  مجبور شود 
رو متنبي كه تاكنون كمتر به وصف       ز اين ا. حياتي هرچند كوتاه اما آرام و پرنعمت را تجربه كرد         

هاي شعب بوان دست به كاري زد كـه در تمـام ادب عـرب       طبيعت پرداخته بود با ديدن زيبايي     
يافت تا اين نـوآوري در وصـف   اگر متنبي فرصتي مي، نامبردار گشته است و به قول طه حسين     

. زدرقـم مـي  ، ف طبيعـت خصوص در وص ـتحولي در ادب عرب به، به طور يقين ،  را ادامه دهد  

                                                 
1.Sublimation 
2.Repression 

3.Suppression 

4.Regression 
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 براي نمونه تصوير ارائه شده در بيت زير همراه بـا موسـيقي متناسـب                )345: . م1991،  حسين(
ي زيباي صدامعنايي را رقم زده است كه از جمله تشبيهات نادر و نو در ادب عربـي                  آرايه،  معنا

  :  به شمار مي رود
َــاها        يلَ الحلْيِ في أيدي الغوَانيصل      وأمواه تَصـلُّ  ِبـها حص

هايي كه در اثر برخورد با ريگزارهاي جوي صدايي چون صـداي زيـورآلات در دسـت                 و آب «
  ». شودزنان زيبارو از آن شنيده مي

  2 و ادغام1جايي  جابه

در ،  سـازي افكـار   جـايي و ادغـام بـا ديگرگونـه        هاي جابـه  تجربه دريافته ايم كه مكانيسم     به    
-هـاي دگرگـون   ايـن دو از مكانيـسم     . ظاهر مي شود  ،  فراوانيي ما به  اي روزانه و شبانه   هخواب

نويسد كـه   مي» روش تعبير رؤيا  «فرويد در   ) 191: 1357،  پورنآريا(. ي رؤياست ي برونه سازنده
بينيم با ظـاهر    رسيم مي يعني صورت باطن خواب مي    ،  وقتي در اثر تجزيه به كشف افكار پنهان       «

از )108: 1388، فرويـد (» ... رودلكن اين اشتباه پس از تحقيق از ميـان مـي  ،  ينت دارد خواب مبا 
 توجه به سمبوليسم رؤيا و كاركرد ناخودآگاه در مراحـل تعبيـر خـواب و متعاقبـاً تفـسير                    اينرو
در ديـوان محمـد     ،  همين امر در آثار ادبـي و بـراي نمونـه          . بسيار مهم است  ،  ي ادب كاوانهروان

شنيده و  ،  ي شعب بوان  او گويي هر چيزي را كه آگاهانه درباره       . شود فراواني ديده مي   عمران به 
كنار هـم جمـع     ،  هخوانده است و يا هر تصوري را كه به طور ناخودآگاه بر آفرينش او اثر داشت               

، ترتيب داده اسـت؛ اگرچـه اجـزاي آن همچـون هـذيانات            » ديواني رمزي  « و به اين گونه    كرده
 شـاعر در بيـداري      3،  بـه قـول چـارز لمـب       گـويي    ؛هاي دور از هم باشد    ها و زمان  درهم و از مكان   

، هـاي توصـيفي را نيـز بـا شـدتي كمتـر          توان ديگر نمونه  مي) 238: 1357،  پورنآريا(. بيندخواب مي 
تـصور عربـي    ،  الگوي بهـشت  آميختنِ كهن ،  ي ديگر نمونه. هايي دانست ي چنين مكانيسم  دربردارنده

                                                 
1.Displacement 
2.Condensation 

3 .Charles Lamb (1775-1834) :نويس انگليسيمقاله.  
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هـاي ناخودآگـاه تـا      هاي فردي در توصيف متنبي است كه عناصـري از لايـه            و خواست  هربعاجناّت  
براي نمونه در بيت زير متنبي تصويرهاي عيني برخاسته از مناظر شعب بـوان            . خودآگاه در خود دارد   

  :يعني گناه نخستين با هم ادغام كرده است، را با ماجرايي رويداده در باغ بهشت
وعبِ بقوُلُ بِشصــــانييانٍ ح:        إلىــــ  أع سارالطِّعانِ؟نْ هذا ي  

   الجِنانِه  وعلَّمـكُم مفــــــارقَ   نَّ المعاصي       أبـوكُم آدم ســــ     
آيا از اينجا به ميدان نبرد برده مي شوي؟ پـدرتان آدم            : گويداسب من در شعب بوان به من مي       «

  ». گذاري كرد و به شما رها كردن بهشت و جداشدن از آن را آموختسنت گناهان را پايه

  1فرافكني

،  سروكار داشـت   2سدر هنر ديني با امر مقد     ،  الگوييِ آن ي تصورات كهن  بهشتي كه با همه             
اين امـر عـلاوه بـر       . تعبيري زميني هم يافت   ،  ويژه پس از فتوحات   به،  در دوران گسترشِ اسلام   

 ارتباط نزديكي  با فهم نقليِ اهل تسنّن از آيات متشابه مربوط به بهـشت موعـود     ،دلايل يادشده 
همان است كه عـرب از طريـق تـصوراتي چـون            ،  بازتابِ روانيِ چنان بهشت زميني    .  داشت نيز

هـاي بهـشتي در معمـاري اسـلامي و تـصويرهاي            باغ،   در متون جغرافياي اسلامي    هجنات اربع 
با مكانيسم فرافكني به بيـرون      ،  اند تا از روي ترسيم تمثيليِ قرآن      كوشيده،  يعرب بهشتي در ادب  

  . نسبت دهند
» مـنِ «جـا   و در ايـن -آدمـي ، مكانيسم فرافكني ممكن است كه تحت تأثير اصـل لـذت               در

هاي تلخ را به عالم بيروني بريزد تـا         قسمتي از كام  ،   براي رهايي از كشاكش دروني     -گرتوصيف
در ناخودآگـاه ذهـن     ،  لذا همان كهن الگويِ بهشت    ) 193-192: 1357،  پورنآريا(. سبكبار گردد 

ي زيباي بـوان را بـا   دره، گرانبه صورت بهشت قرآني تقويت شده است و اكثر توصيف     ،  عرب
 هماننـد ، ايـن شـيوه  . الهام از آيات توصيفات قرآني به بهشت موعود و جاويدان تشبيه كرده اند     

تـوان تـصوير مكـاني دره را تـصويري          از اين روست كـه نمـي      . كندعمل مي مكانيسم فرافكني   

                                                 
١ . Projection 

2.Sacred 
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هاي شاعرانه بـراي نزديـك نمـودن آن بـا بهـشت             كه مبالغه بل،  مطابق با واقعيت صرف دانست    
مـثلاً متنبـي بـا ديـدن زيبـايي      .  استوار است بيشتر بر بازتاب فرافكنانه   ،  موعود و فردوس مفقود   

هاي زميني  و آن را بر ديگر بهشت   هرا به طبيعت فرا افكند    آن بهشت آرماني و ذهني خود       ،  بوان
كه گفته شد در شعر نقـل شـده   چنانآن. ه استغوطه هم برتري داد، و حتي بهشت زادگاه خود   

رآني رودهـاي   ــ ـوير ق ــشاعر در لابه لاي توصيف مناظر شـعب بـوان  تـص            ،  از فرصت الدوله  
  :اش آورده استبهشتي را نيمه آگاهانه در سروده

   منها و منها ســواكبهفائضَـــ فَ  و من تحَتهَا الانَهار تجَري مياهها    
  )304: 1362، حسيني  (

   1رؤياپردازي

، رؤيـاپردازي .      بايد افزود كه توصيف ادباي عرب عموماً با رؤياپردازي همـراه بـوده اسـت              
 و يا تطبيق خود     2محيط به سود خود   ي رواني است به منظور انطباق       ههاي پيچيد شاملِ مكانيسم 

ي رؤياپردازي در ارتباط با شـعب  جا از سه نمونه   ما در اين  ) 218: 1357،  پورآريان (3. بر محيط 
-به اختصار سخن مـي    ،  بازگشت به كودكي و تطبيق محيط به سود خود        ،  بافيشاملِ خيال ،  بوان

  . گوييم
 كه  رهمان طو . شودبسيار ديده مي  ،  د عمران هاي محم بافي شاعرانه خصوصاً در سروده        خيال

، ي روانـي بـه مـضامين آن   جا از زاويهدر اين، محمد عمران اشاره كرديم   در شعر   به رمزپردازي   
به طور مستقيم و عيني زيبـايي بـوان را بازتـاب    ، سلامي و ديگران  ،  او همچون متنبي  . نگريممي

بـراي  ، بـوان كنـوني   . دست به كار شده اسـت     ،  ي حضور در بوان   بلكه بدون تجربه  ،  نداده است 
  : ي دريا و كتابي استمنزلهشاعر به

  كتاب، بوان بحرٌ

                                                 
1.Dreaming 
2.Alloplasty 
3.Autoplasty 
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  حبرٌ، أحمر المرج، أحمر الضوء
ان قافي، غجريالأرضهبو   

  خميرٌ في خبزها الوحشي
  )    14: . م1972، عمران(

-بوان قافيه / كولي  مدادي است   ،  چمنزارهايش سرخ ،  كتابي است با نور سرخ    / بوان درياست  « 

  » . خميري است در نانِ وحشي آن/ ي زمين است
مي خواهـد كـه او را رهـا كنـد و بـه          ،  ر در بوان  اگذوگشتشده از   از شادماني حاصل  ،  در ادامه 

  :جهان واقعي كه پر از درد و رنج است برود
  دعني أعبرُ درب الريح إلى صوتي ، اعتقني يافرحاً"

  سبقتني الفرسانْ
  وأنا في كفكّ يابوانْ. ولدوا. زفوّا. قُتلوا

  العالم تسكنهُ الأحزانْ
جوع العالم ،وجع ،غضب ،نار ،موت  

   "وأنا في عشبك يابوان
  ) 25: همان (

سـواران بـر مـن پيـشي     /  باد تا صدايم عبـور كـنم  يوازهدراز  بگذار  ،  اي شادماني مرا آزاد كن    «
ها در جهـان  غم و اندوه/ انو من در دست توام اي بو. زاييدند، جفت گرفتند ،  كشتند/ گرفته اند 

و مـن در    /  اسـت   مـرگ   و آتـش ،  خـشم و غـضب    ،  درد،   گرسـنگي   سراسـر  دنيا/ انددهكر خانه
انعلفزارهايت هستم اي بو .«  

، كند كـه بـوان جديـد   اين احساس بر خواننده غلبه مي، ي تصويرها و تصورات        پس از همه  
. كـشاند خواننده را با خـود بـه درونِ رؤيـايش مـي           ،  يست؛ بلكه شاعر   مشخصي ن  مكان فيزيكيِ 
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ي شيوهاي است و تصورات شاعر به     سراسر نمادين و اسطوره   ،  ي تداعيات در ذهن عمران    شبكه
  . زمان جاري استمكان و بي در فضايي بي1، جريان سيال ذهن

بازگـشت  ،  دآگاه به جا مانده است    هاي رؤيا كه از خواب و خيال در ناخو        يكي از مكانيسم        
هـاي  ي  شـبيه پنـدار   درنزد همه و در تصورات شاعران و،  مادر/به زهدانِ مادر يا آغوشِ زمين     

پريـسكات در كتـاب     . ها فراوان اسـت   در ادبيات جهان از اين نمونه     . كودكان و بشر اوليه است    
باهت بـسياري بـا مكانيـسم       نشان داده است كه كودكيِ فردي و نژاديِ بشر ش         ،  2»ذهن شاعرانه «

شاعر به كودكيِ خود و يا نسل بـشر كـه همگـي             ،  شعر و ذهنِ شاعرانه دارد و به تعبيري ديگر        
ي دربـاره ، بـراي نمونـه  . كنـد بازگـشت مـي   ،  تـري دارنـد   تر ورؤياهاي زلال  هاي گسترده خواب

مي كـه بـا     همـواره انـسان ابتـدايي هنگـا       «نويسد كه    ايشان به جهان بيرون مي     3بخشيِشخصيت
رفـت و در هـر چيـزي    به حالـت شـگفتي و پرسـتش فرومـي    ،  كردد مي ررازهاي طبيعت برخو  

: بخشي در ذهن او طبيعي و هميـشگي بـود         شخصيت،  به عبارت ديگر  . يافتحضوري زنده مي  
شكسپير بـا   . "سالمادرِ كهن "،   النوعِ جوان و زيبا و زمين نيز       هرب،  رب النوع بود و ماه    ،  خورشيد

بخـشيِ   بـه شخـصيت  "عجـوز زمـينِ  " و"پريدهماه رنگ"، "چشمِ زيباي آسمان  "ي چون   تعابير
، زن و زاينـدگي ، زمـين ، از سـوي ديگـر  ) Prescott, 1922, 61(» . يكساني دست زده اسـت 

مـامِ زمـين و     ،  به نظر ميرچا اليـاده    . شدندهاي كهن يكي پنداشته مي    مفاهيمي هستند كه در آيين    
به حالت جنينـي بـشر و مركزيـت كـودك در جهـان              ،  هايش رمزپردازي مفاهيم مربوط به زن و    

، اليـاده (. اشاره دارد و همانا بازگشتي است رواني به حيـات و ادراك شـهوديِ آغـازين               ،  هستي
 آغـازينِ ي  ي زمين و خمير مايه    بوان را قافيه  ،  خوانديم كه محمد عمران نيز    ) 237-255 : 1372

  :آن دانسته است
  الأرض هبوان قافي

  خميرٌ في خبزها الوحشي

                                                 
1.Stream of Unconsciousness 
2.The Poetic Mind (1912) 
3.Personification 
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  )14: . م1972، عمران(
»استي اصلي آنخمير مايه /استي زمين قافيه، انبو  .«   

يابـد و در مقابـل   مـي » صـندوقِ دنيـا  «مركزيتـي حيـاتي چـون    ، سپس بوان در ذهن عمران      
خورنـد   مي ماجراهاي تاريخ به هم پيوند    ،  شود كه در آن   ي مركزيِ نمايشي مي   صحنه،  ديدگانش

  ): ادغام(
  وبوان صندوق الدنيا

إرم ذات العماد  
بن عاد يزحم الأبواب ذاك شداد ،  

من عباد حشد  
على صهو. يفتحون الأرض هأوديبطيبه   

  وهذا قيدر. يشنقُ المغولَ
  هذا يوسف، هيعقرُ الناق

  يتعرىّ من قميص الحسن في كف زليخا 
  ) 15: همان  (

ها را بـه تنـگ   آن شداد بن عاد است كه دروازه     /  إرم ذات العماد است   / استصندوق دني ،  بوان«
هـا را   مغول/ اوديپ سوار بر اسبي نيكوست    . د گشودن زمين را / جماعتي از بندگان  / آورده است 

كه از پيراهن زيبايي در     / اين يوسف است  ،  كه ناقه را پي مي كند     / كند و اين قيدر است    خفه مي 
  ». رهنه گشته استدست زليخا عريان و ب

، گيـرد صورت مي، ي اصلِ لذت بر اصلِ واقعيت كه بر اساس غلبه       از انواع ديگر رؤياپردازي   
 محيط به سود خود است و نوعي ايجـاد تغييـرِ ذهنـي در محـيط غيرمنطبـق بـا       مكانيسمِ تطبيقِ 

 از خـود    پنـداري نامتعـارف و بـه دوراز سـلامت         ،  فرد در اين حالت   . هاستآرزوها و خواست  
پندار و رفتار او در  ،  سود ببرد ،  كه اگر از مكانيسم تطبيق خود بر محيط       حال آن ،  نشان داده است  

شـهرت شـعب بـوان و    ) 219-218: 1357، پـور آريان(. شودكاو متعارف محسوب مي نظر روان 
 براي نام و نـسبِ    ،  تعصب قومي نزد اعراب تا به جايي بوده است كه همچون ديگر انسابِ ملل             
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، بافيِ اتيمولوژيك زده اند و در ضمنِ وصف جغرافيايي شعب بـوان           منطقه نيز دست به اسطوره    
ي نسبِ مردم فارس گفته اند كه اهاليِ فارس از فرزندانِ بوان بن ايران بن اسود بن سـام                   درباره

 كه،  تطبيق محيط به سود خود      ادبيِ هاياز نمونه ) 237 /1: . م1973،  مسعودي! (بن نوح هستند  
 بـه   در آنعربـيِ شـاعر را  وطن گستري گاه ديدتوان ميو شودديده مي در اثناي توصيف متنبي   

-اظهار تأسف مـي   ،  آن هم پس از فتوحات    ،  متنبي از مهجورماندن عرب   آن كه   ،  روشني دريافت 

همه جا فراگير نشده است تا عرب به هـيچ محلّـي   ، خورد كه چرا زبان عربي  كند و افسوس مي   
  :)281: 1368، ممتحن(. نباشدغريب 

   غرَِيب الوجه  واليد واللِّــسانِ    ـي العرَبـي فيـها     ولكنَّ الفَت
  )541: 1983، المتنبي(

، هـيچ وجـه در شـعب بـوان    به، اين در حالي است كه محمد عمران در رويكردي متفاوت           
  :احساس غربت نمي كند

لاغريب الوجه ،  
  .. .،ي الترُابهذي يد

  )13: . م1972، عمران(
توان از نظرگاه نقد اخلاقي نيز كه خـود  سنت عربي مربوط به شعب بوان را مي ،       در مجموع 

افلاطون در باب ارتباط مسائل ايـن       . بررسي نمود ،  شود محسوب مي  ياز نقد روان  كهن  اي  شيوه
اش ي فاضله  را از مدينه    شاعران   راندن،  1ليدهاي تقليد در تق   و برداشت ،  هادنيا با مثل آرماني آن    

، ذهنيـت عـرب   ،  در مورد سنتّ مـورد بحـث نيـز        . شايسته دانسته بود  ) كتاب جمهوري . ك. ر(
اسـت و چنـان كـه        به جناّت تـشبيه كـرده      )محاكات(مناطقي چون شعب بوان را از روي تقليد         

 بـراي نمونـه از روي آيـات         -نيهاي مت پردازيگران با تصورات ادبي و خيال     توصيف،  خوانديم
، الگويي از بهشت حقيقـي اسـت      اي كه خود رونوشتي كهن     از چنان منظره   -قرآني و شعر متنبي   

هـاي  اي از سـايه تنها به برگزيدنِ سـايه ،  حقايق در ميان  اند و گويي  آثار توصيفي بسياري آفريده   

                                                 
1.Imitation/Mimesis 
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-بيشتر بـه تفـنّن    ،  لاطوني يا اخلاقي  كار اين شاعران از منظر نقد اف      ،  در نتيجه . اندآن اكتفا نموده  

اين درحـالي اسـت كـه همـين آثـار و محـصولات          . جو حقيقت هاي شاعرانه شبيه است تا هنرِ     
آگاهانـه و  نيمـه ، هـاي دفـاعيِ ناخوآگاهانـه     مكانيـسم ،  ي فرويـد  ي روانكاوانـه  هنري از دريچـه   

واند در فرايند روانـيِ     تهاي مختلف شخصيت شاعران كه مي     اي است برآمده از لايه    خودآگاهانه
 . تحليل شود، فردي يا جمعي

   نتيجه

 توصيفات مربـوط بـه دره   هنتيجدر چه در خصوص عوامل مؤثر در ذهنيت عرب و       بنابر آن 
تحـول و اشـتهارِ سـنتّ    ، گيـري ترتيب در شكل   ادبي زير را به    -توان عوامل رواني  مي،  گفته شد 

  :گذار دانستاثر، وصفيِ شعب بوان در ادب عرب
  )آغازها در ناخودآگاه جمعي بشركمال(الگو و نوستالژي بهشت كهن) 1
  )هاي وازدهدر اثر كام(ذهنيت سامي و بياباني عرب ) 2
  )باور ديني و هنر قدسي(تصوير قرآني از بهشت موعود ) 3
  )اني جهگانههاي چهارشگاه و گردهتصور جنات اربع(نگاران اسلامي توصيف جغرافي) 4
  )ي توصيفي بديع در شعر عرببه منزله(ي متنبي تصويرگريِ زنده) 5
 ي اسـتقراض و     آگاهانـه خودي  رابطه(ويژه از توصيفات قرآني و متنبي       استقبال گويندگان به  ) 6

  )بينامتني
  )    فرديانگيزش ذهني بر اساس عوامل فوق و نمادسازي(تأثيرپذيريِ رؤياپردازانه ) 7

 از شـعب بـوان را بـه سـه           هـاي توصـيفي   توان گونـه  مي،   تاريخي - نگاهي ادبي       سرانجام با 
ــي دوره ــيش از متنب ــي و دورهدوره، ي پ ــيي متنب ــس از متنب ــرد، ي پ ــسيم ك ــر دوره . تق در ه

عوامل مـؤثرّ بـر   ،  در كلّ  كهگويندگان اثر نهاده است     بر توصيف    گونيگونههاي رواني    مكانيسم
هـاي  الگويي و هنر قدسي گرفته تـا مكانيـسم        دهد؛ از تصورات كهن   اين سنتّ ادبي را نشان مي     
هـاي مختلـف    از لايـه  ،  ي توصيفات ساده يـا پيچيـده      همه. هاي ادبي دفاعيِ رؤياپردازانه و شيوه   

، توصـيف وجـداني يـا نقلـي       به صـورت    گذشته و بر متن اثر نشسته است و         ،  ذهني گويندگان 
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ي شـعب بـوان     هـاي گوينـدگان عـرب را دربـاره        دازيها و رؤيـاپر   اي از تصويرسازي  مجموعه
بـا ادب عـرب   ،  ي بـوان بـه دلايـل يادشـده        توان چنين نتيجه گرفت كه دره     مي. دهدتشكيل مي 

 .  اند بودهپيوندي ناگسستني يافته است و حال آن كه گويندگان ادب فارسي كاملاً با آن بيگانه

  

  ها يادداشت
لدين سعدي شيرازي كه در شعر عرب دستي داشته است و به دليل براي نمونه، حتي شيخ مصلح ا. 1 

ي بوان باخبر بوده يا گذشته است، در شهرت طولاني و اهميت شاهراهي مسير، احتمالاً از دره
هاي هاي فارسي و چه عربيِ اش از مكانيسم از مناظر طبيعت چه در سرودههاي شاعرانهتصويرپردازي

  .ي تĤثرّ از زبان و ادب عرب، اساساً ذهنيت و هويتي ايراني داردچراكه با همهيادشده بهره نبرده است؛ 
ي   ه  ين است كه شعب بوان، همان منطق ـ      اهاي جغرافيايي شايع     كه يكي از خلط     ذكر شود  لازم است . 2

ي جغرافيـاي  البتـه عـلاوه بـر مـستندات موجـود دربـاره       .بوانات امروزي در شمال شرقي فارس اسـت       
  . اشتباه يادشده را بر طرف خواهد كرد، شعر به همراه مطالب شعري متنبياينطقه،تاريخي من

  كتابنامه

 . قرآن كريم

شـركت  ،  چـاپ دوم  ،  فرويديسم با اشارتي بـه ادبيـات و عرفـان         ،  )1357(اميرحسين  ،  پورآريان
 . ، تهرانسهامي كتابهاي جيبي با همكاري انتشارات اميركبير

، چـاپ دوم  ،  اهتمام و تصحيح گاي ليسترانج و رينولد نيكلسون       به،  هفارسنام،  )1363(ابن بلخي   
  . ، تهراندنياي كتاب

انتشارات بنيـاد   ،  مسعود. ي ح ترجمه،  مختصر البلدان ،  )1349(ابوبكر احمد بن محمد     ،  ابن فقيه 
  . ، تهرانفرهنگ ايران

  . ، تهرانپاپيروس، ولچاپ ا، ي نصراالله زنگويي ترجمه، افسانه و واقعيت، )1367(ميرچه ، الياد
، سـروش ،  چـاپ اول  ،  ي جـلال سـتاري    ترجمـه ،  رساله در تاريخ اديـان    ،  )1372(ميرچا  ،  الياده

  . تهران
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 ـ        هريحان،  )1328(محمدعلي  ،  تبريزي خياباني  ، و اللقـب  أ ه الادب فـي تـراجم المعـروفين بالكني
  .  شركت سهامي طبعچاپخانه. م. د، لقابلأبالكني و ا

: شرح و تحقيـق   ،   الدهر في محاسن أهل العصر     هيتيم،  ). م1983(صور عبدالملك   ابو من ،  الثعالبي
  .  بيروت ،هدارالكتب العلمي، همفيد محمد قميح

  . ، بيروتدار الكتاب اللبناني، ه الثانيهالطبع، في النقد و الأدب، ). م1986(ايليا ، الحاوي
  . ، لندنسيابدار ال، جماليات النص الأدبي، ).  م2007(حسين مسلم ، حبيب

اثرهاي پـيش از تـاريخ و دوران تـاريخي و مـشاهير شهرسـتان          ،  )1384(حسن  ،  حبيبي فهلياني 
  . ، شيرازشناسيبنياد فارس، چاپ اول، ممسني

  . ، بيروتدار العلم للملايين، ه الخامسهالطبع، من تاريخ الأدب العربي، ). م1991(طه ، حسين
دو مجلـد در تـاريخ و    (آثار العجم، )1362( د نصيرسيد محم، )فرصت الدوله شيرازي  (حسيني

  . انتشارات فرهنگسرا ،بمبئي ،مطبعه ناصري، )جغرافياي مشروح بلاد و اماكن فارس
 ـ هالطبع،  المجلدّ الاول ،  معجم البلدان ،  ).  م 1995(ياقوت بن عبداالله    ،  الحموي ، دار صـادر  ،  ه الثاني

  . بيروت
، دار العلـم للملايـين    ،  ه الخامـس  هالطبع ـ،  )قاموس تراجم  (مالاعَلا،  ). م1980 (خيرالدين،  زركلي

  .بيروت
اتحـاد الكتـاب    ،  هابوالطيب المتنبي في الشعر العربي المعاصر دراس      ،  ).  م 1999(ثائر  ،  زين الدين 
  . ، دمشقالعرب

، چـاپ اول  ،  ي كيكـاوس جهانـداري    ترجمـه ،  جغرافياي تاريخي فارس  ،  )1372(پاول  ،  شواتس
  . ، تهرانخر فرهنگيانجمن آثار و مفا

سه چاپ  سؤم،   احمد الحسيني  :تحقيق،  هلذريعه الي تصانيف الشيع   ا) 1363(آغا بزرگ   ،  الطهراني
  . ، مشهدو انتشارات آستان قدس رضوي

  . ، دمشقاتحاد الكتاّب العرب ،- شعر-الدخول في شعب بوان ، ). م1972(محمد ، عمران
چاپ ،  ي محمد حجازي و محمود ساعتچي     ترجمه،  روش تعبير رؤيا  ،  )1388(زيگموند  ،  فرويد

  . ، تهراننشر جامي، نخست
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  . ، تهرانانتشارات طهوري، چاپ دوم، وجه دين، )1348(ناصر خسرو ، قبادياني مروزي
 : و التحقيـق  هالدراس ـ،  خبارالدول و آثار الأول فـي التـاريخ       أ،  )1992(احمد بن يوسف    ،  القرماني

  . م الكتـــبلعـــا، المجلـــد الثالـــث، ولـــي الأهالطبعـــ، احمـــد حطـــيط و فهمـــي ســـعد
  . بيروت،القلقشندي

، يوسـف علـي طويـل   . د: تحقيـق ،  الإنـشا هصبح الأعشى في صناع   ،  ).  م 1987(أحمد بن علي     
  . دمشق ،دار الفكر، الأولىهالطبع
 محمد محيـي    :تحقيق،   في محاسن الشعر و آدابه و نقده       هالعمد،  ). م1981(ابن رشيق   ،  القيرواني

  . بيروت،  دارالجيل،ه الخامسهالطبع، دالحميدالدين عب
مقـالات  : از كتاب راز و رمز هنـر دينـي        ،  »باغهاي الحمراء ،  رؤيت بهشت «،  )1380(اما  ،  كلارك

، تنظيم و ويرايش مهـدي فيـروزان      ،  ارائه شده در اولين كنفرانس بين المللي هنر ديني تهران         
  .تهران ، سروش،چاپ دوم

 ،ترجمـه محمـود عرفـان     ،  افياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي    جغر،  )1337(. جي،  لسترنج
  . تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب

،  والنّـشر ه دار بيـروت للطّباع ـ    ، الأولـي  هالطبع ـ،  الـديوان ،  ).  م 1983(احمد بن الحسين    ،  المتنبي
  . بيروت

 ـ «،  ).  م 1979(عبدالسلام  ،  المسدي  ـ همفاعلات الأبني مـات الشخّ ـ   ه اللغويوالمقو فـي شـعر     هصاني 
  . العراق،  منشورات دار الرشّيد للنّشر،المتنبي ماليء الدنيا و شاغل الناس، »المتنبي

، مـروج الـذّهب و معـادن الجـوهر      ،  ).  م 1973(ابوالحسن علي بن الحسين بن علـي        ،  مسعودي
  . بيروت،  دارالفكر،ه الخامسهالطبع، الجزء الأول، د محيي الدين عبدالحميد محم:تحقيق

  . جا ، بيانتشارات باورداران، چاپ دوم، نهضت شعوبيه، )1368(حسينعلي ، ممتحن
با تصحيحات و حواشي بديع     ،  كليات شمس يا ديوان كبير    ،  )1363(جلال الدين محمد    ،  مولوي

 . تهران، ي انتشارات امير كبير  مؤسسه،چاپ سوم، الزمان فروزانفر

 المكتب التجـاري  ،ه الثالثهالطبع،  و نصوصهبي دراسابوالطيب المتن، ).  م1966(جوزف ،  الهاشم
  . ، بيروت و التوزيع و النشرهللطباع



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 پنجم ه   شمار                  )   سابقادبيات و علوم انساني مجله (  زبان و ادبيات عربيه    مجل                                       34 

 
Cuddon, J. A. (1999), Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, 

revised by C. E. Preston, London: Penguin Books.  

Freud, Sigmund (1917), Delusion and Dream, Translated by Helen M. 

Downey, Introduction by G. Stanley Hall, New York: Moffat, Yard 

and Company.  

Prescott, Frederick Clarke (1922), The Poetic Mind, New York: The 

Macmillan Company.  

Vivian, Percival (1923), A Dictionary of Literary Terms, London, George 

Routledge & Sons, Ltd. , New York: E. P. Button & Co.  
 


